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Abstract 
Discourse Analysis is an Interdisciplinary field of study Which Emphasizes 

that Discourse has a two-way Relationship with Social Activities and Power 

Relations, thus they both Shape them and are also Shaped by these 

Relationships. This Approach in Literary texts, on the one Hand, Examines the 

Factors within the text and on the other Hand, Examines Non-linguistic 

Information such as such as Textual Links to Political, Social, and cultural 

Factors. Butterfly Sunset is a work of Fiction that's Particularly Considerable 

in terms of gender representation since it focuses on the narrative of women's 

lives in Iraq's War-torn Space. Examining this Text with a Critical Discourse 

Approach, Shows how the Mechanisms of a Patriarchal Society had made it 

Possible to Turn not only Men, but also some Women into Promoters and 

Preachers of this culture, by Producing an Anti-woman Discourse and Using 

Repetition and Naturalization of Anti-feminist Propositions and Intellectual 

Foundations in Daily Life. 
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در رمان غروب پروانه « بازنمایي جنسیت»تحلیل گفتمان انتقادی
 از بختیار علي

 ایران، ایلام، دانشگاه ایلام ،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشیار علیرضا شوهانی    
  

 ایران، ایلام، دانشگاه ایلام ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی سارا حسینی
  

 چکیده
بيش از هر چيز بر این امر ، ي انتقادي آن اي است که شاخه رشته یک گرایش مطالعاتي بينا، تحليل گفتمان

هاي اجتماعي و مناسبات قدرت دارد؛ بدین صورت  با فعاليتاي دو سویه  رابطه، ورزد که گفتمان تأکيد مي
، گيرد. این رویکرد در متون ادبي نيز ه  تحت تأثير این مناسبات شکل مي، بخشد ها شکل مي که ه  به آن

زباني همچون  پردازد و از سوي دیگر به بررسي اطلاعات غير متني مي از یک سو به بررسي عوامل درون
اثري است داستاني که ، پردازد. رمان غروب پروانه اجتماعي و فرهنگي مي، عوامل سياسيهاي متن با  پيوند

از منظر نوع بازنمایي ، ي عراق زده به دليل متمرکز کردن روایت برسبک زندگي زنان در فضاي جنگ
رهاي کا و دهد که ساز نشان مي، اي دارد. بررسي این متن با رویکردگفتمان انتقادي اهميت ویژه، جنسيت

چگونه با توليد یک گفتمان ضد زن و با استفاده از تکرار و طبيعي جلوه دادن ، ي مردسالار یک جامعه
بخشي از زنان را نيز به مروجّان و ، علاوه بر مردان، ستيز در زندگي روزمره هاي فکري زن ها و بنيان گزاره

 منادیان این فرهنگ تبدیل کرده است. 

اطلاعات غیر ، عوامل درون متنی، رمان غروب پروانه، ن انتقادیتحلیل گفتما ها: کلیدواژه
  .سالار ی مرد جامعه، زبانی
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 مقدمه
ریشه در جنبش انتقادي »اي است که  رشته یک گرایش مطالعاتي بين 6تحليل گفتمان

تبارشناسي و ، هرمنوتيک گادامر، گرایي تأویل، شناسي( شناسي )نشانه زبان، ادبيات
هایي چون:  در زبان فارسي معادل (6868، اي ایله یحيایي« ).ميشل فوکو داردشناسي  دیرینه

اما بيش از همه از ، براي آن آورده شده« تحليل گفتار»و « تحليل کلام»، «کاوي سخن»
 6692نخستين بار در سال ، این اصطلاح»استفاده گردیده است. « تحليل گفتمان»اصطلاح 
کاررفته است؛ هریس در این مقاله دیدي  زليک هریس به شناس معروف اي از زبان در مقاله
گرایانه )و  گرایانه از جمله به دست داد و تحليل گفتمان را صرفاً نگاهي صورت صورت

ي گفتمان را  ساختارگرایانه( به جمله و متن برشمرد. او همچنين معتقد بود که بحث درباره
شناسي توصيفي  هاي معمول در زبان و روش ها توان سامان داد: اول بسط رویه از دو بُعد مي
زباني مانند  ي بين اطلاعات زباني و غير ها در سطح فراجمله )متن( و دوم رابطه و کاربرد آن

، ي زبان و فرهنگ و محيط و اجتماع. در بُعد اول صرفاً اطلاعات زباني مدّ نظر است رابطه
ي  ط و اجتماع که خارج از حيطهزباني مثل فرهنگ و محي ولي در بُعد دوم اطلاعات غير

 (6876، بهرام پور« ).گيرد شناسي است مدّ نظر قرار مي زبان

اما ، کلمه و عبارت آغاز گردید، شناسي سنتي با بررسي واحدهایي از قبيل آوا زبان 
وتحليل ساختمان نحوي جملات  تجزیه، ي نوام چامسکي در این حوزه پس از طرح نظریه
گراي  ویژه در دستور نقش شناسي نوین به پيدا کرد. این امر در زباناي  نيز اهميت ویژه

، ي جمله تر از محدوده بررسي عناصر در سطحي بزرگ»مایکل هليدي به تلاش در جهت 
عنوان یک واحد فراتر ازجمله کشف شد و ساختار آن  یعني متون معطوف گردید و متن به

علاوه بر این تحولات در  (6865، نژاد و عليخراساني  اميري« ).کاو قرار گرفت و مورد کند
« جمله و متن»به « کلمه و عبارت»ي تفسير از  شناسي که سبب ارتقاء حوزه ي زبان حوزه
ابعاد نویني به گفتمان و تحليل ، رویکرد پساساختارگرایي، ي فلسفه نيز در حوزه، گردید

هاي  ژاک دریدا در سالهاي فلسفي  گفتمان بخشيد. پساساختارگرایي همراه با اندیشه
ي متون و موردتردید قرار دادن  روشي نوین براي خوانش دوباره، 6678ي  دهه
ي متن و دره  ریختن برتري و  هاي دوگانه هاي آن مطرح نمود. یافتن تقابل فر  پيش

با ، هاي بعدي تسلط یکي از طرفين بر دیگري و همچنين کشف معاني نوین در خوانش
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ي این رویکرد فکري بود. آنچه تحليل  ه هاي ویژ متني از رسالت درون هاي توسل به نشانه
 6علاوه بر متن، کند آن است که در تحليل گفتمان گفتمان را از پساساختارگرایي متمایز مي

اجتماعي و غيره سر ، فرهنگي، 8با عوامل بيرون از متن یعني بافت موقعيتي»، 2ي متن و زمينه
براي یافتن معاني ، آنکه در رویکرد پساساختارگرا ( حال6876،بهرام پور« )و کار داری 

 گردد. متني تکيه مي تنها بر عوامل درون، جدید
ي فکري  این نحله»است؛  5تحليل گفتمان انتقادي، هاي تحليل گفتمان یکي از شاخه 

لاکلا و ، کِرِس، فرکلاف، هاي گروهي از دانشمندان از جمله ون دایک ریشه در فعاليت
عبارت تحليل گفتمان انتقادي نخستين بار توسط نورمن ، حال ه و ووداک دارد. بااینموف

ي متن را یکي از اهداف محوري خود قرار  فرکلاف استفاده شد. اگرچه فرکلاف مطالعه
قندهاریون « )هاي بافت را نيز به آن افزود هرگز تحليل را به متن محدود نکرد و بررسي، داد

ي سازنده  صرفاً یک پدیده، گفتمان، در تحليل گفتمان انتقادي»همچنين ( 6861، و رستمي
، یورگنسن و فيليپس« )آید ها نيز به شمار مي حال محصول سایر پدیده نيست بلکه درعين

ه  ، اي عمل اجتماعي است ه  گونه، گفتمان، دیگر در رویکرد فرکلاف عبارت ( به6861
ها را بستري  وان متون ادبي و گفتمان حاک  بر آنت این مي بنابر، برساختة عمل اجتماعي

هاي غالب در  دهي ایدئولوژي هاي حاک  در ایجاد و جهت بستان قدرت  براي بررسي بده
، مناسبات فرهنگي، ها زیرا در متون ادبي علاوه بر وجه زباني آن، جوامع انساني دانست

 اقتصادي و سياسي نيز قابل تأویل و تفسير است.، اجتماعي
روشنگر بُعدي از زندگي ، بررسي ایدئولوژي جنسيتي و گفتمان جنسيتي آثار ادبي 

در درون خود داراي یک ، هاي جنسيتي دهد اغلب نظام افراد یک جامعه است که نشان مي
مردان ، گر که در بيشتر جوامع پذیر هستند؛ بخش سلطه گر و یک بخش سلطه بخش سلطه

اجتماعي در اختيار آنان قرار  -درتي که نظام سياسيهستند با استفاده از امکانات و ق
بدان ، برند. از سوي دیگر از ثمرات تفوق بر بخش دیگر اجتماع )زنان( بهره مي، دهد مي

، ي متون هيچ متني وجود ندارد که خبري محض را به مردم بدهد ]و[ همه»دليل که 
( متون ادبي و 6839 ،زاده آقاگل« )دار و داراي بار ایدئولوژیکي و تفسيري هستند جهت

رفتن  فرا، همچنين، هاي جنسيتي نخواهند بود ویژه نوع ادبي داستان نيز خالي از ایدئولوژي به
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از لزوم گفتن حقایق »خود را ، فرم داستان از قالب رئاليس  سبب گردیده است که نویسنده
، ها و امکانات فيت( و با استفاده از این ظر6836، بداند )رابينز« مشاهده آزادشده قابل
ازپيش بتواند رنج تاریخي زنان را به تصویر بکشد و در جهت رشد و اعتلاي  بيش
، حرکت کند. رمان غروب پروانه، اند سرکوب گردیده، هایي که نسل از پي نسل آرمان

جدال دو گفتمان مردسالار و گفتمان زنانه را در ، ازجمله آثاري است که بيش از هر چيز
هاي  کشد. گرچه بررسي سير تطوّر گفتمان ي عراق به تصویر مي زده جنگي  جامعه

تحت ، رساند که بيشتر جوامع شده مي ي از پيش روشن اغلب ما را به این نتيجه، جنسيتي
بررسي سازوکارهاي ، ي نظام مردسالار هستند اما آنچه در این پژوهش مدّ نظر است سيطره

يوستن مردان و حتي بخشي از زنان به این گفتمان این گفتمان و روش اقناعي آن براي پ
بيشترین نقش را در روند رو به رشد ، است؛ زناني که با خدمتگزاري به این نوع ایدئولوژي

اند. بختيار علي با  ستيز در جوامع مختلف و در ادوارگوناگون تاریخي داشته فرهنگ زن
تحت تأثير نگاه سنتي به ، اه عشقچگونگي قرباني شدن زنان در ر، روایت داستاني عاشقانه

خوبي ترسي  نموده است.  زن و همچنين تلقينات گفتمان مردسالار در این مسير را به
بازنمایي »نگارندگان این مقاله از منظر تحليل گفتمان انتقادي و با هدف بررسي نوع 

 اند. رمان غروب پروانه را بررسي و تحليل نموده، در آن« جنسيت

 روب پروانهمعرفي رمان غ
ي مریوان  بختيار علي است که با ترجمه، ي کُرد رمان غروب پروانه دومين اثر نویسنده

دختري است که ، خندان کوچولو، اي در ایران عرضه گردیده است. راوي این اثر حلبچه
تيرباران ، اما موضوع محوري آن، کشد ستيز را به تصویر مي اي زن  رنج عميق زنان در جامعه

هاي پروانه )خواهر خندان کوچولو( و مدیاي غمگين )خواهر فتانه( است که  ر به نامدو دخت
ي عشقي جاوداني و  با وعده، ي مردسالار در اثر فشارهاي اجتماعي و خانوادگي جامعه

، اما پس از مدتي، گریزند از شهر و دیار خود مي، ي عشاق ي فاضله براي یافتن مدینه
دهند.  ها مي حک  بر کشتن آن، یابند و در مجمعي بزرگ ا ميها ر آن، گروهي از مذهبيون

توسط برادرانشان و همچنين دیگر مردان مذهبي تيرباران ، در غروبي غمگين، این دختران
خندان کوچولو و گروهي دیگر از دختراني که خواهران و ، ازاین ماجرا شوند. پس مي

ي به نام دختران با ایمان یا خواهران ا به مدرسه، اند مادرانشان به گروه عاشقان پيوسته
گناه خواهران و مادرانشان ، هاي شبانه و توبه شوند تا در آنجا با عبادت کار فرستاده مي توبه
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شود و به  ها از این مدرسه خارج مي پس از سال، را از روح خود بزدایند. خندان کوچولو
 شق گذشته است.پردازد که بر خواهر او و دیگر زنان عا اي مي شرح واقعه

 تحلیل انتقادی گفتمان جنسیت
نگاه برابر نسبت به مرد و زن وجود ندارد گرچه شدت و ضعف این ، در بسياري از جوامع
هایي از سوي  تلاش، ویژه در یک قرن گذشته اما در طول تاریخ و به، نگاه یکسان نيست
بسياري از ، وجود است بااینخواه براي تعدیل این نگاه صورت پذیرفته  زنان و مردان برابري

ها به قوت خویش باقي است. آنچه سبب پررنگ شدن تمایز و تفاوت ميان زن و  نابرابري
ایدئولوژي جنسيتي ، کند را تقویت مي« برتريِ مرد بر زن»گردد و باورِ  مرد در جوامع مي
عي اصطلاح ایدئولوژي جنسيتي به معناي ایدئولوژي یک گروه اجتما»مردسالار است؛ 

طورکلي  معين است زماني که ناظر به مسائل مربوط به جنسيت است. ایدئولوژي جنسيتي به
هاي جنسيتي  هاي مربوط به جنسيت و نقش باورها و سنت، ي عقاید ي مجموعه دربردارنده

سجودي و « )موجود در ميان افراد متعلق به یک گروه اجتماعي خاص است
، سالار رسد که در جوامع مرد يار طبيعي به نظر ميبنابراین بس، (6868 ،یزدي طباطبایي

گفتمان زنانه به شدت نفي و سرکوب گردد و تلاش قدرت حاک  در جهت طبيعي کردن 
هاي تلویحي حاوي گفتمان مردسالار و ترویج  گزاره، زن هاي ضد پردازي هر چه بيشتر واژه

، هاي نهضت زنان موفقيت یکي از»کنند.  هایي باشد که هویت زنانه را تخریب مي اندیشه
است که در گذشته  هاي جنسي بوده شدگي بسياري از ایدئولوژي مشخصاً زدودن طبيعي

ها بيش از همه از طریق گفتار  این ایدئولوژي (6876، فرکلاف« ).بودند  شدت طبيعي شده به
مه توانند به حيات خود در یک جامعه ادا و نوشتار و تصاویر بصري و موسيقي و فيل  مي

هاي جنسيتي است و  ي انتقال ایدئولوژي بستر و زمينه، «زبان»، ي این مجاري دهند. در همه
، حال درعين»، "ها انتقال افکار و اندیشه"ميان افراد و  "ایجاد ارتباط"ي  علاوه بر وظيفه

، یورگنسن و فيليپس« ).آورد هاي اجتماعي و روابط اجتماعي را نيز به وجود مي هویت
ها و روابط اجتماعي  سبب تغيير در هویت، توان گفت که زبان تر مي عبارت دقيق به (6861
گردد. بررسي نوع  سبب تغيير در گفتمان و به تبع تغيير جهان مي، گردد و این دگرگوني مي

اما اگر رمان را ، شناسي است شناسي و جامعه موضوع عل  روان، روابط اجتماعي افراد
آنگاه ، دهد گاه آن چيزي است که در اجتماع رخ مي که تجلياي فر  کني   همچون آیينه
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، هاي تلویحي جاري در آن ها از طریق گزاره بررسي زبان اثر و نوع تعامل شخصيت
 هاي گفتمان رمان یاري نماید. تواند منتقدان را در شناخت ایدئولوژي مي
لکه خود را ب، داند طرف نمي تحليل گفتمان انتقادي خود را به لحا  سياسي بي» 

آورد که به لحا  سياسي متعهد به تغيير است. رویکردهاي  رویکردي انتقادي به شمار مي
دیده را  هاي اجتماعي ست  جانب گروه، بخشي تحليل گفتمان انتقادي تحت عنوان رهایي 

تحليل گفتمان انتقادي با تکيه بر بازنمایي جنسيت ، بنابراین اگر هدف، همان(« )گيرند مي
طور مشخص و دقيق به  گرچه به، همواره مدافع حقوق زنان است، این رویکرد ،باشد

ي  کننده تواند تأیيد اما معناي ضمني آن مي، ماهيت فمينيستي این رویکرد اشاره نشده است
تفسير و تبيين به بررسي ، این اندیشه باشد. رویکرد انتقادي فرکلاف در سه سطح توصيف

ساختارهاي دستوري و ساختارهاي متن ، واژگان، توصيفپردازد. در سطح  متون مي
ي پيش  هایي که از مرحله در سطح تفسير نيز با استفاده از ویژگي، شوند بررسي مي

ي تفسير متن و تفسير  پردازد که خود شامل دو مرحله آمده است به تفسير مي دست به
تن و ساختارهاي اجتماعي را ي ميان م رابطه، شود و سرانجام در بخش تبيين ي متن مي زمينه

ي گفتمان بر تغيير  شدن گفتمان توسط ساختارها و ه  تأثير خلاقانه دهد؛ ه  ساخته نشان مي
، تر شود. به عبارت دقيق ( بررسي مي6862، نقل به تلخيص از باستاني و دیگران« )ساختارها

تقسي  نمود. « تماعيرویکرد اج»و « شناختي زبان»مطالعات گفتماني را باید به دو رویکرد 
شناختي  قابل انطباق بر رویکرد زبان، سطح توصيف از تحليل گفتمان انتقادي فرکلاف

ها  ي آن هاي اجتماعي متون و ریشه است و دو سطح تفسير و تبيين نيز که به بررسي زمينه
 آیند. اي از رویکرد اجتماعي به شمار مي پردازند زیر مجموعه مي

 اند از: ي گفتمان جنسيت در رمان غروب پروانه عبارتسه سطح رویکرد انتقاد

 توصیف .0
، گيرد )قبادي و دیگران موردبررسي قرار مي« ي متن مثابه گفتمان به»در سطح توصيف 

ستيز و همچنين  بنابراین در این بخش به بررسي واژگان طبيعي شده در گفتمان زن، (6833
رواي ، نشان دهي  که در رمان غروب پروانهپردازی  تا  هاي تلویحي طبيعي شده مي گزاره

 سعي در نشان دادن چه حقایقي از دید خود داشته است.، عنوان یک زن داستان به
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 واژگان طبیعي شده .0-0
داراي بار ارزشي مثبت و منفي هستند. بررسي متن رمان غروب پروانه ، واژگان هر متن

داراي بار ارزشي منفي براي زنان استفاده مردان از صفات ، دهد که در اغلب موارد نشان مي
جنده ، (667باز )ص  شهوت، (667پليد )ص ، (667اند. کلماتي چون: خطاکار )ص  کرده
 (.636( و گناهکار )ص 635ضعيفه )ص ، (638فاحشه )ص ، (632)ص 
ي گفتمان مردسالار  از سوي زناني که تحت سيطره، گروه دوم از واژگان منفي 

مورداستفاده قرار ، اند و خود به مروّجان و منادیان این گفتمان بدل شده اند پرورش یافته
، (678بدبخت )ص ، (678لکاته )ص ، (98است. کلماتي چون: خواهر شيطان )ص  گرفته

 (.632جنده )ص 
اي پرورش یافته است  در خانواده و جامعه، عنوان یک زن راوي )خندان کوچولو( به 

او نيز در تقابل با جبري ، شنو بسازند بري مطلق و شاگردي حرف خواهند از او فرمان که مي
اش  با خنده یا پوزخندي که از چهره، رود ي زنان آن جامعه مي خواهرش و همه، که بر او
ایستد. او اغلب  اند مي ستيزي اش و زناني که منادیان زن شود در برابر مردان جامعه دور نمي

کند. بار ارزشي منفي این کلمه؛ همان انتقام  استفاده مي« نرینه»ي  از کلمه« مرد»جاي لفظ  به
 گيرد: اش مي پنهاني است که او از مردان جامعه

 (6861، بختيار علي« )نزایيده بود« اي نرینه»اش  عمه که هشت دختر داشت در زندگي» 
کوسه  داد و دیگري مردي ني  موي و نترس خود را نشان مي پر« اي نرینه»یکي مانند » 

 همان(.« )بود با نگاه زني خجول
مقایسه با  شود هرگز قابل البته تعداد واژگان منفي که توسط مردان عليه زنان استفاده مي 

ي  کننده تواند تأیيد تنهایي مي تعداد معدود واژگان منفي زنان عليه مردان نيست. این امر به
نياز به تفسير ، تأیيد دقيق این رویکرداما براي ، اي به زن باشد تحقيرآميز چنين جامعه نگاه

 ها خواهي  پرداخت. هاي این رمان نيز هست که در ادامه به بررسي آن وتبيين داده

 های تلویحي طبیعي شده گزاره .0-5
هاي  روابط اجتماعي و نظام، هاي اجتماعي هویت»ها بيش از هر چيز به برساختن  گفتمان

، کارکرد هویتي»رو داراي سه کارکرد اصلي هستند:  این از، کنند دانش و معنا تأکيد مي
(؛ نخستين کارکرد 6881، یورگنسن و فيليپس« )اي و کارکرد فکري کارکرد رابطه
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کند  تلاش مي، در درون یک نظام گفتماني مردانه، ساز دارد ها که ماهيتي هویت گفتمان
شکل ، هاي آن است لتکه هویت زنانه و مردانه را بدان شکل که در راستاي اهداف و رسا

، هویتي نه ذاتي زنان»هویت زنانه را ، بنابراین بسيار طبيعي است اگر در چنين جوامعي، دهد
، یزدي )سجودي و طباطبایي .بداني « ي ایدئولوژي جنسيتي مسلط در جوامع بلکه برساخته

ویژگي کوشند  غالباً مي، هاي ایدئولوژیک گفتماني بندي صورت»، در چنين حالتي (6868
که مشارکين  طوري به، ها را طبيعي جلوه دهند ایدئولوژي گفتمان را پنهان سازند و آن

اند. در این  اند که باید باشند و کاملاً طبيعي و عادي احساس کنند پدیده و روابط چنان
، قليزاده و دیگران« ).شفافيت ایدئولوژیک با گفتمان طبيعي شده مواجهي  حالت یعني عدم

، گردد ستيز در جوامع مي چه بيش از هر چيز سبب مانایي گفتمان جنسيتي زنآن (6865
است؛ « شده هاي تلویحي طبيعي گزاره»زده از طریق  هاي جنسيت انتقال ایدئولوژي

طبيعي به نظر ، هایي که در اثر فراواني کاربرد و فضاي فرهنگي حاک  بر جامعه گزاره
ها  دانند. این گزاره ارزش نمي ها را ضد فاده از آناست، رسند و سخنوران زباني آن جامعه مي

اي هستند که وقتي در چارچوب یک  هاي گفتاري جدي کنش، از دیدگاه ميشل فوکو
هاي اندیشيدن و معيار  سازند که شيوه گفتماني را مي»، آیند بندي گفتماني گرد مي صورت

 (6866 ،طانيسل« ).کنند هاي تاریخي مشخص تعيين مي صدق و کذب را در دوره
هاي اجتماعي و فرهنگي در  عنوان محمل اندیشه و ابزار انتقال اطلاعات و ارزش زبان به 

در تعيين جایگاه مردم »هاي تلویحي  ازآن با گزاره ابتدا با واژگان و پس، یک جامعه
تنها شامل  هاي طبيعي شده نه کنند. این گزاره نقش مهمي ایفا مي، عنوان فاعلان اجتماعي به

هاي تلویحي موردنياز براي درک  اند )مثلاً شامل گزاره هایي از معناي اندیشگاني جنبه
ي روابط اجتماعي هستند  ها( بلکه مثلاً متضمن مفروضاتي ه  درباره پيوستگي منسج  جمله

ها  ازاین اشاره کردی  که گفتمان پيش (6876، فرکلاف« ).اند ي اعمال تعاملي که شالوده
زنند خود نيز توسط این  ير ساختارهاي اجتماعي و روابط اجتماعي دست ميتنها به تغي نه

هاي  شده که حاوي ارزش هاي تلویحي طبيعي شوند؛ بنابراین گزاره ساختارها برساخته مي
کاربرد ، اند توسط اجتماع و ساختارهاي اجتماعي پدید آمده، تنها خود زن هستند نه ضد
هاي  ستيز در جامعه گردد. نمونه این گفتمان زن تواند سبب قوت گرفتن ها نيز مي آن

شدگي  ها در رمان غروب پروانه وجود دارد که نشان از طبيعي فراواني از این نوع گزاره
 ها در کشور عراق دارد: آن
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باران و ، آتش، لبخندي که آميخته به بخار، پدرم بعد از دیدن آن لبخند عجيب، شب» 
 (6861، علي« ).گفت: این دختر را ببر براي خودتام  به عمه، تنهایي آن صبح بود

ببر براي خودت( و نگاه ، انگارانه به زن در این جملات )همچون کالا نگاه شيء 
ي  واسطه کارکردي است نه به»، ها وجود دارد تحقيرآميزي که به جنسيت او در این گزاره

عنوان هنجار و  بهي طرز فکري است که مرد در آن  واسطه بلکه به، طبيعت و سرشت
در چنين  (6836، رابينز« ).ي اوست کننده تعریف« دیگري»مطلوب پنداشته شده و زن نيز 

هاي  عنوان بخشي از دارایي است و زن به« گيرنده تصمي »و « کنشگر»، «اصل»، مرد، نگاهي
ي مردان است. به  ي خواست و اراده کننده پذیر و اجرا کنش، بخش فرعي اجتماع، مرد
همچون یک شيء ، تواند براي جابجایي و واگذار کردن زن ن دليل است که مرد ميهمي

 تصمي  بگيرد.
، زن»حاوي این گزاره است که ، بخشي از سخنراني کوثر باغبان خطاب به مردان 

بنابراین براي زدوده شدن گناهان زنان و دخترانشان و همچنين « همچون حيوانِ قرباني است
هایي  باید آنان را در راه خدا قرباني کرد. گزاره، ي خانواده شده البازگرداندن شرف پایم

صورت مؤکد  به، نيز در ضمن آن جملات« ناجي است، مرد»و « ضعيف است، زن»چون: 
 اند: تکرار شده

آن شب ملأ کوثر باغبان پدران را بر دو راهي هولناکي قرار داد یا مثل گناهکاري » 
ي بزرگي آن گناهي که کرده بودند به خدا خدمت  اندازه بهمردند یا  شده باید مي نفرین

، شان کنيد گفت: دخترهاي خودتان را براي خدا قرباني کنيد آه... قرباني کنند. مي
 (6861 ،علي« ).قرباني، قرباني، شان کنيد قرباني
این ، خواهيد گردن خودتان را از طوق ترسناک گناه برهانيد. این ضعيفه اگر مي» 

ضعيفي را که خونشان همان خون مادران و خواهران خطاکارشان است از مرداب  مخلوقات
 همان(« ).دنيا در بياورید

شناس پشت و پناهي مطمئن براي این  توان  از طریق آن مردان خدا بله مي، توان  من مي» 
 همان(« ).ضعيفه پيدا کن 

شده و بر لزوم نادیده  اشارهبه بدن زن و جس  او ، هاي این رمان در برخي از گزاره 
عنوان عامل انحراف زن تأکيد  به، گرفتن و همچنين تلاش براي منزّه کردن آن

هاي متناقضي دانست که نسبت به بدن و  توان یکي از واکنش است. این امر را مي گردیده
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سبب طرد و تحقير زن و از ، سو هایي که از یک بيولوژي زن در جوامع وجود دارد؛ واکنش
اي که زنان را از حق  جامعه، وي دیگر عاملي براي تقدیس او گردیده است. درواقعس

اي دوسویه انجام  این امر را از خلال افسانه، کند مشارکت در وظایف اجتماعي محروم مي
هاي  دهد که از اندام ناتواني بيولوژیکي زن را نشان مي، مادري، طرف ازیک»دهد  مي

مادري را ، در کنار این ماتریاليس  عاميانه، و از طرف دیگر گردد ي او ناشي مي مادرانه
کند. آنان براي تسکين موقعيت اجتماعي و شهروندي  اغلب امري رمزآلود معرفي مي

، ویژه« غرایز»پوشانند و از  ي تقدس مي هاله، مادران را ستایش کرده، ي دوم زنان درجه
راسوي درک مردان است. این تقدس و دانند که هميشه ف ها و دانشي برخوردار مي احساس

« ي محروميت اجتماعي زنان در جوامع طبقاتي است تحقير اجتماعي دو روي همان سکه
شان را  ها بسياري از مفاهي  فمينيست، اما در تقابل با این نگاه، (6836، کولنتاي و دیگران)

همچنين تلاش ، دهند يهاي زنان واقعي پيوند م ها را با بدن کنند و آن ها آغاز مي از بدن
آن را از عاملي براي سرکوب و ، اش هاي واقعي کنند با تأکيد بر بدن زن با تمام ویژگي مي

ها و حتي  توانایي، به عاملي براي شناخت نيازها، طرد یا عاملي براي تقدیس و ستایش
بدل کنند. آنچه در فضاي این رمان ، عنوان یک انسان هاي طبيعي یک زن به محدودیت

کننده و تحقيرگر  طرد، همان ماتریاليس  عاميانه، شود نسبت به زن و بيولوژي او دیده مي
عامل تحریک ، بدن زن»جملاتي آمده است که حاوي این گزاره است که؛ ، است. در ذیل

 «:و منبع شهوت است
کار است؛  اي را اعلام کن  که مخصوص خواهران توبه م تأسيس مجموعه ا آمده»

، اند در کنار شيطان روح خود را شناخته، اند که در کنار اهریمن زیسته مخصوص زناني
 همان(« ).شان را تحریک کرده و به بازي گرفته است خود شيطان تن و جس 

 تفسیر .5
دهد که  هاي تلویحي نشان مي ي واژگان و گزاره هاي این پژوهش در حوزه یافته

گفتمانيِ  -بندي ایدئولوژیک و صورت مردانه، گفتمانيِ مسلط -بندي ایدئولوژیک صورت
خواهان تغيير ، در این اثر، دهد که زنان ها نشان مي زنانه است. تفسير این داده، تحت سلطه
هاي خصوصي و عمومي زندگي خود هستند و در این راه اگر لازم  در حوزه، توازن قدرت

کردستان عراق و اما نگاه کلي به شرایط اجتماعي ، زنند باشد دست به هنجارشکني مي
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کند  ستيز معرفي مي اي مردسالار و زن عنوان جامعه این جامعه را به، بازتاب آن در این اثر
 اند از: عبارت، هاي آن در ارتباط با مفهوم جنسيت ترین مؤلفه که مه 

الگوی زنانِ ، زنند ی مردسالار را بر هم مي زناني که هنجارهای جامعه .5-0
 دیگرند:

برخلاف خواست پدران و برادرانشان و همچنين ، دختراني همچون پروانه، در این رمان
براي بسياري از ، ها هستند زنان و مردان مذهبي جامعه که در پي یافتن و از ميان بردن آن

روح »خود را به خاطر ، خواهرانشان، اند تا آنجا که گاه الگوي مقاومت، زنان جامعه
 کنند: يسرزنش م« فرمانبري صرف»و « شده رام

دانست که من و چندین دختر غمگين دیگر دوست داری   نصرالدین خوشبو( مي»)
کردی  و چون او  چون او زندگي مي، «شده روح رام»جاي این  به، مان جاي زندگي کنوني به
 (6861 ،علي« ).مردی  مي
 کشد که از هنجارهاي عنوان زني به تصویر مي به، همواره خواهرش را، خندان کوچولو 
اي فاضله   سالار بيزار است و به دنبال بر ه  زدن این نابرابري و یافتن مدینه ي مرد جامعه

 برد: ي عاشقان پناه مي است به همين دليل به درّه
کرد. بيزار بود از بوي غذاهایي  بيزاري زیستن ميان دیوارهاي خانه طاقتش را طاق مي» 

 همان(« ).یش بگذاردي پدر و برادرها بایست سر سفره که هر روز مي
ها را به جان ه   داد. آن ها )برادرانش( را آزار مي او )پروانه( با هوشياري زیادي آن» 
هایشان را با آتش سيگار خودشان  کرد. لباس هایشان را پنهان مي انداخت. جوراب مي
 همان(« ).سوزاند... مي

 شوند: ميفشار و خشونت معرفي ، عنوان عامل فریب اغلب به، مردان .5-5
اند که همچون  این امکان را براي مرد فراه  کرده، هاي جنسيتي اي که ایدئولوژي در جامعه

ي خش  و  زنان را محملي براي تخليه، شناسد( قدرتمند آنکه مي -)فاعل شناسا اي سوژه
ي  امکان سوژه شدن را بيابد و مردان را ابژه، دهند اگر یک زن خشونت و فریب خود قرار 

شود( یک اثر هنري یا ادبي قرار دهد با تمام توان و حتي  آنکه شناخته مي -ق شناسا)متعل
آميز سعي در نشان دادن نقاط ضعف این جنسيت )مرد( دارد. گرچه  گاه به شکلي اغراق

دوراز تعصبات  ها به اما بدان دليل که سال، ي داستان غروب پروانه یک مرد است نویسنده
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این بار در قالب یک راوي زن تلاش کرده است تا مردان ، ته استاین فضا و در آلمان زیس
زنان تمام خشونتي ، یک زن است. در چنين فضایي، اش ي رماني قرار دهد که سوژه را ابژه

در قالب ، شود روا داشته مي، ها در این برهه از تاریخ و در این جغرافياي خاص را که بر آن
 اند. شرح داده، یک داستان

 گوید: او مي، دارد مواره پروانه را از روابط عاشقانه و مردان بر حذر ميه، راوي 
افتاد؛  ها راه مي ي دام او ه  دنبال همه، ها )مردان جوان( در پي شکار پروانه بودند آن» 
 (6861، علي« ).نوشيد ها را مي ي زهر همه
 همان(« ).دهند ي آن مردها فریبش مي خيلي دیر باور کرد که همه» 
بيند که به آن  ي مرداني را مي شبانه سایه، ماند اش مي راوي در مدتي که در منزل عمه 

، مرداني را که زنان، رسد که عمه سرانجام به این نتيجه مي، کنند وآمد مي خانه رفت
 دهد: پناه مي، اند خواهران و مادران خود را کشته

بي آمده باشند پيدا وغری نشيني عجيب مردها یکي پس از دیگري گویي به شب» 
ها دیده  رفتند و دیگر اثري از آن ماندند و پس از مدتي مي چند شبي آنجا مي، شدند مي
برخي بر ، ها زن خود را کشته بودند؛ بعضي خواهرانشان را سر بریده بودند شد. بعضي نمي

ي اجرا روي دختران مدرسه اسيد پاشيده بودند یا فتواي ملاها را در کشتن زندیق یا زناکار
 (همان« ).کرده بودند

آلود  هاي خون ها و خيابان کوچه، نویسنده به شکلي هوشمندانه، در آغاز داستان نيز 
کشد تا با تأکيد بر خوني که  گونه به تصویر مي شهر را در روز عيد قربان به شکلي اغراق

داستاني خونين استهلالي براي ورود به  براعت، پاي شهر را در خود غرق کرده است تا سر
عنوان عاملان این  نامد و مردان را به مي« کارناوال خون»عيد قربان را ، بسازد. راوي

 کند: بازي معرفي مي خون
قامت که  آلود بود. برادران  سرتاپا خونين بودند. قصاب کوتاه پدرم سرتاپا خون» 
که آن گاو را سر  يقد آغشته به خون بود. از وقت خندید ه  تمام ها مي گاه مثل بچه گاه

در رختخوابش ، احوال بود نحيف و مریض، کوچک اندام، مادرم که زني کر و لال، بریدند
جيغ ، صداي آدمي عصباني و بيمار که توان سخن گفتن ندارد، با صدایي ترسناک

رفت و  خواب مي به اتاق، کرد کشيد. پروانه ه  آرام و قرار نداشت. از پنجره نگاه مي مي
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رفت و  آلود مادر مي هاي غ  سوي ناله گشت. از آنجا به مي بعد به سمت پنجره بازاي  لحظه
 همان(« ).لختي دیگر کنار پنجره بود

ی زنان به  عامل بازدارنده از آگاهي برای عامه، ستیز مردان و زنان زن .5-0
 آیند: شمار مي

شوند که در  متوجه مي، گردند وقفه به دنبال پروانه و فریدون مي بي، که افراطيون آنگاه
یابند و خشمشان  ها نمي اما اثري از آن، کنند به آنجا حمله مي، اند فروشي پنهان شده کتاب

عنوان نمادي از انحراف و کجروي  ها را به ي کتاب ها همه کنند. آن ها خالي مي را بر کتاب
ه آبميوه فروشي ب خواني  که کتاب سوزانند و بعدها در جاي دیگري از داستان مي مي

اي است که با آگاهي  حرکتي مضحک عليه جامعه، فروشي تبدیل شده است. این تغيير
 جنگد: مي
هایش را بلند کرد و  ام دست فروشي ایستادند... عمه اما ناگهان جلوي یک کتاب» 

 (6861، علي« ).هاي شيطاني هستند گفت: اینجا هستند ... آن دو زناکار ميان این کتاب
داد و مؤمناني  سرعت مؤمنان را به بيرون مغازه هل مي کردم که به نگاه ميبه آن آتش » 

کردند  رو خيابان تلنبار مي آوردند و روي پياده ها را بيرون مي شان بسته بسته کتاب که بعضي
 همان(« ).سوزاندند و مي
شود و پس از کشته  از مدرسه رفتن محروم مي، خندان کوچولو پس از فرار پروانه 
زع  جامعه و  گردد. دختراني که به کار تبعيد مي ي خواهران توبه به مدرسه، پروانهشدن 

محروم ، آموزي و کسب آگاهي است از مدرسه که اولين پایگاه عل ، خانواده گناهکارند
هایي  مدرسه را محل انحراف و کسب آگاهي، در چنين شرایطي، زیرا مردان، گردند مي
 گردد: نان ميدانند که موجب نافرماني ز مي
 همان(« ).ام که مدرسه بود محروم شدم من از تنها شادي زندگي، روزهاي بعد» 
، در آن فصل بسياري از دختران ترک تحصيل کردند و دیگر به مدرسه بازنگشتند» 

 همان(« ).شد عنوان محل کفر و ناداني نام برده مي زیرا از مدرسه به
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 گردد: مي« قانون»مردان جایگزین « تعصبِ»، ها گیری در تصمیم .5-0
اما در جوامع ، گيري رفتارهاي مدني است پایه و اساس شکل، قانون، در جوامع متمدن

ویژه در شرایطي که طبق سنت و  به، بندد اي مي سنتي که راه را بر هر چيز نو و تازه
ند و خود کن قانون وضع مي، خود، بينند دار مي شرافت خود را لکه، زده هاي جنسيت ارزش

دختران فراري را ، مردم بدون دخالت قانون، شوند. در این داستان نيز مسئول اجراي آن مي
 کنند: ها را تيرباران مي آن، یابند و طبق قانوني خودساخته مي
ک  جمعيت را از  کردند که داشتند ک  ي تيرباران نگاه مي مردم در آن لحظه به جوخه» 

کردند.  اي ميان صف اول بينندگان با خودشان ایجاد مي هکردند و فاصل آن درخت دور مي
هاي دور هر دو خانواده بودند. بعضي از  برادران من و فتانه و برخي فاميل، ي تيرباران جوخه

 (.همان« )کردند در این کار مه  شرکت داشته باشند جوانان غریبه ه  علناً تقاضا مي

بخش خود را از دست  امنیتمفهوم ، به دلیل خشونت مردان« خانه» .5-2
 دهد: مي

تلاش براي ، است ها قرار گرفته ي فمينيست یکي از مفاهي  اوليه و مه  که مورد وفاق همه
ي  این امر مستلزم طرد همه»، احياي کرامت انساني جنس مؤنث و مراعات حرمت اوست

 شود: کتک و خشونت از سوي هاي خشونتي است که در مورد زنان اعمال مي گونه
، ختنه، انگاري وقيحه، فحشا، خشونت جنسي، زناي با محارم، تجاوز به عنف، همسران

هاي خانگي در درون خانواده است و ه   ه  شامل خشونت، همسري و غيره. این طرد چند
در این ، (6838 ،ميشل« )گيرد که موضوع بحث عمومي هستند هایي را در بر مي خشونت
اندوه و ، ي رنج دهنده کند که همگي نشان متفاوتي یاد ميرواي از خانه با تعابير ، رمان

تنها مأمن آرامش و  نه، شوند. خانه براي زنان خفقاني است که زنان در این فضا متحمل مي
محملي براي اِعمال ، بلکه بدون هيچ نوع پيوستگي عميق عاطفي ميان اعضا، امنيت نيست

 گوید: ست  و خشونت عليه آنان است. خندان کوچولو مي
ي ما  هاي تاریک و راهروهاي دراز و ترسناک خانه آن تونل سياهي که ماحصل اتاق» 
 (6861، علي« ).اش )پروانه( را تغيير داد زندگي، بود
جهن  است »پروانه( آرام به باغ نگاه کرد. دستش را به طرف خانه دراز کرد و گفت: )» 
هاي  خواست جمله . مطمئن بودم ميخواست چيزهاي دیگري ه  بگوید مطمئن بودم مي...« 
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اما وقت تنگ بود ... رفت ، ي بسياري را از درون روحش آزاد کند و حرف بزند شده خفه
 همان(« )چيز دیگر ... و دیگر هيچ نگفت ... هيچ

 همان(« ).من در ژرفاي تاریکستان )خانه( هيچ خبري از دنيا نداشت » 

 پردازند: دیگر زنان خانواده نیز مي، علاوه بر او، تاوان گناه یک زن را .5-6
نهایت جور و جفاي خود را بر ، ستيز هاي زن فرهنگ و ارزش، در رمان غروب پروانه

کار  ها به مدارس خواهران توبه آن، دارند خواهران و دختران بازمانده در خانه روا مي
هکاري قرار فشارهاي رواني و تلقين حس گنا قدري تحت شوند و در آنجا به فرستاده مي

، کنند هاي گریز از این رنج انتخاب مي گيرند که خودکشي و خودسوزي را یکي از راه مي
ي دختران  سبب احياي ميل به مردن در همه، گوید که خودسوزي ليلا در مدرسه راوي مي

 مدرسه گردید:
اي اعلام کرد که در  خودسوزي ليلا که بعدها زینب آن را مربوط به بيماري کشنده» 

تنها غرور زینب ، یعني بيماري خودسوزي زنان و دختران و زنان، کشور سرایت کرده بود
  ي ما از نو سر بلکه مانند آرزویي پنهاني و اشتياقي شدید براي مردن در همه، را نشکست

 (6861، علي« ).کرد باز
از حق انتخاب راه و روش زندگي خود محروم ، درواقع زنان در چنين جوامعي 
گویي این تنها ، کنند ي مرگ را خود انتخاب مي شيوه، ند؛ بنابراین به نشانة اعترا گرد مي

 امري است که در آن مختارند.

 :ای جامعه چنین در ستیز زن زنانِ پرورش .5-5
دختراني همچون پروانه و مدیاي غمگين هستند ، اند: گروه اول زنان این داستان چهار گروه
اما اغلب ، گریزند ها و قوانين و عرف حاک  بر جامعه مي سنتکه از زندگي در تنگناي 

ستيز هستند؛ همچون  به نابودي هستند. این گروه همواره در تضاد با زنانِ زن محکوم
 اش: تضادهاي ميان پروانه و عمه

اي  ام نااميدانه پروانه را برگرداند و به پدرم گفت: این دختر ذره شبي تاریک عمه نيمه» 
 (6861، علي« ).ات رح  کند رونش نيست. دعا کن خدا به خودت و پيرينور خدا د

زناني چون خندان کوچولو و فتانه هستند که باوجودآنکه هرگز از ، گروه دوم 
به گناه ناکرده مجبور و محکوم به پذیرش نوعي از رنج ، اند هنجارهاي جامعه تجاوز نکرده
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سياوشي که از دل آتش بگذرد پس از عبور اند؛ این دسته از زنان همچون  و عذاب گردیده
قدم در ، ي استوار با اراده، اند کار متحمل شده از رنج و عذابي که در مدارس خواهران توبه

 گذارند. اي مي راه زندگي تازه
فشار اجتماع و خشونت مردان قرار  که تحت ي سوم زناني هستند که علاوه بر آن دسته 
ي خواهران  دانند؛ اغلب دختراني که در مدرسه ب ميخود را مستوجب این عذا، دارند
 اي از این زنان هستند. نمونه، کنند کار زندگي مي توبه
ها به شمار  نمادي از آن، ي خانواده زنان مذهبي هستند که عمه، ي چهارم اما دسته 
شوند  خود به عامل فشار و خشونت عليه زنان تبدیل مي، همچون مردان، آید. این گروه مي

وچرا پذیرفته و  چون شده توسط مردان را بي ها تمام قواعد و هنجارهاي وضع چراکه آن
 بردار همچون خود دارند. سعي در تربيت نسلي فرمان

ي خود  ترین نقطه سوي سياه ي ما را تا مغز استخوان خيس کرده بود. شب به باران همه» 
کردند.  هاي خود را زندگي مي هترین لحظ ها اکنون در آن ميدان ناآرام اما زن، رفت مي

 (6861، علي« ).سان درندگان بخشيده بود ي گنبدها ایشان را جرأتي به باران و شب و منظره
شود و به او  ها شهلا خداشناس با قرآني در دست به سيامند نزدیک مي بعضي وقت 
 همان(« ).این خدانشناس را بکش، بکشش لکاته را بکش»گوید:  مي

 تبیین .0
این است که پيوند متن با ، گيرد در تبيين یک گفتمان مورد پرسش قرار مي آنچه

مصرف و توزیع متن در چه نوع ، چگونه پيوندي است؟ توليد، ساختارهاي اجتماعي
چه اموري در ساخته شدن گفتمان توسط ، ساختار اجتماعي اتفاق افتاده است؟ و همچنين

چه تأثيري بر تغيير ساختارهاي اجتماعي ، گفتمان، گذار بوده و به شکل متقابل ساختارها اثر
 بر جاي نهاده است؟

ازاین در بخش توصيف و تفسير به بررسي رخدادهاي کلامي و همچنين  پيش 
پرداختي . اگر ، اي که گفتمان مردانه بر آن حاک  است فرایندهاي رفتاري افراد در جامعه

در درون یک نظام گفتماني « اي خُردرخداده»عنوان  این بسترهاي کلامي و رفتاري را به
بپردازی . رویکرد انتقادي « ساختارهاي کلان»ها با  ي آن آنگاه باید به بررسي رابطه، بپذیری 

ساختارهاي کلان از سویي »بر این دیدگاه استوار است که ، گفتمان از دیدگاه فرکلاف
ها هستند؛ بنابراین  ي آن ي شرایط تحقق رخدادهاي خُرد و از سوي دیگر نتيجه دربرگيرنده
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مرزي دقيق و ، ي کلان ي خُرد و مطالعه پذیرد که بين مطالعه رویکرد انتقادي نمي
 (6876، فرکلاف« ).انعطاف وجود دارد غيرقابل
ي کردستان و  بررسي جایگاه زنان در جامعه، اي دارد آنچه در این بخش اهميت ویژه 

تا از این طریق نشان داده شود که در  هاست هاي عمومي و خصوصي زندگي آن در حوزه
جایگاه زن در کجا قرار دارد؟ اگر ، روند مبارزات اجتماعي و در ظرف مناسبات قدرت

عنوان  ي کردستان و به عنوان سندي از تحولات اجتماعي در جامعه متن این داستان را به
داین که زنان به به این نتيجه خواهي  رسيد که باوجو، بخش کوچکي از آن در نظر بگيری 

کنند و  وآمد مي ها و مسجدها رفت فروشي کتاب، ها مهماني، ها و بازارها مدارس و باشگاه
کنند. در  ي عمل و مرزهاي حرکت آنان را مردان تعيين مي اما حوزه، نشين نيستند خانه

د ها وجو اثري از قدرت زنان و تفویض اختيار بدان، هاي اجتماعي مه  جامعه و در موقعيت
رو  ازآن، کار زن )مذهبيون افراطي( و در مدارس دختران توبه تنها در گروه زنان دف، ندارد
هایي  به زنان مسئوليت، عنوان عامل فشار و خشونت بهره ببرند خواهند از خودِ زنان به که مي
اگر ، دیگر عبارت به، اند هایي قرار گرفته شود که البته توسط مردان در چنين جایگاه داده مي

زنان مذهبي ، قدرت مسلط جنسيتي )مرد( نخواهد که این قدرت ناچيز نيز به زنان داده شود
 مانند. بهره مي ستيز نيز از این موقعيت بي و زن
راحتي از حقوق  به، در رفتارهاي اجتماعي زنان رخ دهد، اگر خطایي از دید مردان 

ز زنان خانواده مرتکب گناهي گردند. حال اگر یکي ا هایشان محروم مي اوليه و آزادي
، مردان بدون دخالت قانون، ه  بزند گردد و مرزهاي سنت و قوانين متعارف اجتماعي را بر

توانند او را بکشند یا خواهران و دخترانشان را به مدارس مذهبي تبعيد کنند. در نهاد  مي
وربط  ي ضبط و وظيفه زنان باید فرمانبراني صرف باقي بمانند، خانواده نيز در بهترین شرایط

هاي  تمامي امور منزل را بر عهده بگيرند. بررسي رخدادهاي کلامي و رفتاري شخصيت
ي عاطفي و  رابطه، دهد که پدر و برادران خانواده داستان در نهاد خانواده نشان مي

در چه ، کنند زنان ها هستند که تعيين مي اي با زنان و دختران خود ندارند و آن صميمانه
هایي را در خانواده و اجتماع ایفا نمایند و چه  چه نقشي، دادهاي گفتاري شرکت کنندرخ

 اهداف و موضوعاتي را در زندگي دنبال کنند.
ازجمله فراري شدن پروانه و همراه شدن با ، افتد هایي که در داستان اتفاق مي تنش 

او همواره ، اند او ساخته نوعي نافرماني و اعترا  عليه دنيایي است که مردان براي، فریدون
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او ، اي فاضله و دنيایي فانتزي است که درنهایت نيز دست نایافتني است به دنبال یافتن مدینه
، هاي سنتي آلوده به جرم نافرماني و پشت پا زدن به ارزش نااميد از یافتن عشق در غروبي غ 
 شود. اجتماعي و مذهبي تيرباران مي

ها و  کشمکش، ها محل بحث تاریخي هستند و در آن متون ادبي ه  برساخته و ه » 
هماهنگ یا پنهان ، هاي مخالف گيرند تا گرایش هاي یک عصر مورد کنکاش قرار مي تنش

در رمان غروب  (6832، وبستر« ).تغيير یابند، شوند و یا ساختارهاي رسمي و غالب قدرت
لمس است و باوجودآن که  وضوح قابل جدال ميان گفتمان مردانه و زنانه به، پروانه نيز
شوندگاني محض در  زنان تسلي ، نماید گفتمان زنانه را طرد و تحقير مي، شدت جامعه به

گریزند و گاه باوجود  یابند و مي ها گاه راهي براي تغيير نمي آن، برابر این دنيا نيستند
ي  دنياي تازه، اما در همين خفقان و تنگنا، کنند تقيهّ پيشه مي، فشارهاي اجتماعي و مذهبي

ي مصائبي که از سر  سازند؛ همچون خندان کوچولو که پس از همه خود را نيز مي
گيرد. او  گردد و یکّه و تنها زندگي را از سر مي ي قدیمي خود بازمي به خانه، گذراند مي

هایي از شادي و  بارقه، کند داستان مردان و زنان عاشق را روایت کند و این بار تلاش مي
 کند: ر زندگي خود حس ميعشق د
افت   ها و راهروها راه مي خيزم و مثل آدمي مست به دنبال جادوي آن بو در اتاق برمي» 

گردم به بالکن و دست  را  مي بر« خدایا ... بوي خود اوست، خدایا»کن :  ... مدام تکرار مي
این بوي »زن :  ميکش  و فریاد  کن . هواي پر از عطر آن غروب را به درون سينه مي بلند مي

کن  و بار دیگر با شادي  اي مکث مي لحظه« پاک ریحان است ... بوي پاک ریحان!
 (6861، علي« )بوي ریحان است... ریحان... ریحان ...، خودش است»گوی :  تري مي عظي 
ي  گردد و با مرگش بر تقابل دوگانه قهرماني است که در راه عشق قرباني مي، پروانه 

بلکه در معناي عام آن ، کشد؛ او قهرمان )نه در معناي ادبي اني خط بطلان ميقهرمان/ قرب
زني ، ي خویش یعني دلاوري و شجاعت( است بدان دليل که براي دیگر زنان جامعه

رو که بدون دخالت قانون  ازآن، آید و نيز قرباني است بخش و هنجارشکن به شمار مي الهام
محاکمه ، ي مردسالار ي جامعه شده هاي تعریف وبو به جرم عشق ورزیدن خارج از چارچ

هاي زنانه در داستان و ظاهر شدن در  ي شخصيت شود. زیگرید وایگل درباره و تيرباران مي
هاي جسمي یا روحي  قرباني به نحوي واقعي یا نمادین دچار آسيب»گوید:  نقش قرباني مي

هاي زنانه دشوار  و شخصيت ي قرباني با عملکردها است. با این تعریف ربط دادن واژه
زندگي خود را قرباني ، پروانه، در رمان بختيار علي نيز (6832، وولف و دیگران« ).نيست
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کند تا به زنان دیگر گوشزد کند که زیستن در نقش قرباني و ماندن در چنين  عشق مي
و خطر  ي امن زندگي خارج شد باید از حاشيه، قدري ناگوار است که براي تغيير وضعيتي به

 کرد.

 گیری نتیجهبحث و 
تحليل گفتمان انتقادي فرکلاف نگاهي موشکافانه به متن و عوامل دروني و بيروني مؤثر در 

، نوعِ بازنمایي جنسيت است که در سه سطح توصيف، پيدایش آن دارد؛ یکي از این عوامل
رمان غروب پروانه در گيرد. در این نوشتار با بررسي متن  تفسير و تبيين مورد مداقه قرار مي

هاي  زن و همچنين گزاره هاي بسياري از واژگان ضد به نمونه، سطح اول )توصيف(
اما به دليل ، ستيز دارند شدت زن خوری  که باوجودآن که محتوایي به مي اي بر تلویحي

، درگذر زمان براي سخنوران آن جامعه، فراواني کاربرد و فضاي حاک  بر روابط اجتماعي
 ها منعي ندارد. طبيعي شده و استفاده از آن کاملاً
تحليل توازن قدرت ميان ، هاي داستان بررسي مناسبات ميان شخصيت، در سطح تفسير 
ها و نوع برخورد جامعه با زنان هنجارشکن نشان از آن دارد که جامعه با تمام توان در  آن

اند که عليه تقسي   اما زناني ه  پا به عرصه نهاده، پي حفظ گفتمان مردسالار است
 اند. خاسته پا ي قدرت ميان زن و مرد به ناعادلانه

عنوان سند و بخش کوچکي از گفتمان  اگر هر متن و هر اثري را به، در سطح تبيين نيز 
ها با ساختار  بررسي رخدادهاي خُرد آن جامعه و نسبت آن، حاک  در جامعه به شمار آوری 

طلب در درون آن گفتمان باشد. در  هاي قدرت دئولوژيتواند روشنگر ای کلان اجتماع مي
که آنان را به  چنان آن، چنين بررسي و تحليلي بيانگر قدرتِ برتر مردان است، این رمان نيز

همواره از ثمرات ، گيرنده تبدیل کرده است. مردان در این جامعه جنسيت اصلي و تصمي 
اما با وجود تمام ، اند و تعالي او را بسته اند و راه رشد پذیر بهره برده تفوق بر جنس سلطه

زنان هنجارشکن به دنبال تغيير شرایط به سود خود هستند حتي اگر ، ها ها و تنگنا بست بن
 آرامي صورت پذیرد. این حرکت به
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